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تاریخ معاصر 

 چگونه بانوان ایرانی 
ناجی مشروطه شدند؟

حلاجیان - ایثار و ازخودگذشتگی، همواره 
جزو صفات برجسته ایرانی‎ها و زبانزد سیاحان 
دیگر کشورها بوده است. تاریخ ایران پر است از 
صفحاتی که جانفشانی و همبستگی ملت ایران را 
در کمک به یکدیگر فریاد می‌کند. می‎توان گفت 
دیگردوستی و دیگرپذیری، نقش جدی در نهاد و 
اخلاق هر ایرانی ایفا می‌کند. در این بین، بانوان 
ایرانی همواره دوشادوش مردان، نقش پررنگ 
و ماندگار خود را در پهنه تاریخ این سرزمین به 
یادگار گذاشته‏اند و هرجا که نیازی به حضورشان 
بوده‌است، بدون هیچ‎گونه تنگ‎نظری، در آن‎جا 
حاضر شده‎اند. یکی از نمونه‎های حضور فعال 
ــر سلطنت  ــان، زمانی رقــم خــورد که در اواخ زن
تصمیم  مشیرالدوله  دولــت  مظفرالدین‌شاه، 
گرفت براى تامین برخى مخارج دولتى، از دولت 
روس و انگلیس وامى دریافت کند. اما این تصمیم 
به شدت مورد مخالفت مجلس و مردم واقع شد 
که این اقدام را در شأن مردم ایران نمی‌دانستند. 
دولت در آن برهه، جز تمکین به خواست مردم 
و مجلس راهی پیش روی خود نمی‌دید و ناچار 
از اجراى تصمیم خود دست برداشت. مجلس، 
برا‌ىآن‎که پول کافى براى دولت فراهم کند، 
تاسیس بانک ملى را به تصویب رساند. روشن 
به  مبرم  احتیاج  تازه‎تاسیس،  بانک  که  اســت 
تامین اعتبار داشت تا بتواند از پس هزینه‎های 
سنگین برآید؛ این‌جا بود که زنان در فراهم ‌آوردن 
پول، فداکارانه شرکت جستند و با هدیه دادن 
جواهرات خود به بانک ملی، شرایط لازم را برای 
تاسیس آن به وجود آوردند. مساعدت مالى زنان 
در عصر مشروطه، به کمک آنان در تاسیس بانک 
ملى محدود نبود. زمان‌ىکه مبارزان مشروطه 
براى تامین هزینه‌هاى مقاومت و خرید اسلحه، 
با مشکل مالى مواجه شدند، زنان با فروختن 
جواهرات یا حتی وسایل خانه خود، دوباره مثل 
همیشه به کمک آمــدنــد؛ از جمله پس از فتح 
اصفهان، عده‌اى از زنان به انجمن ایالتى اصفهان 
رفتند و زیورآلات خود را به مشروطه‎خواهان هدیه 
کردند. دراین‌ بین، زنى کاسه‌ای مسین را که تنها 
دارای‏ىاش بود، به مشروطه‌خواهان تقدیم کرد و 
نشان داد که بانوان ایرانی در مسیر تعالی و نجات 
میهن، اگر از مــردان پیش‌تر نباشند، هیچ‌گاه 

عقب‌تر نیستند.

گزارش ویژه روزنامه امیرکبیر از نسل‌کشی بومیان آمریکا
روزنامه »وقایع اتفاقیه«، 171 سال قبل  در نخستین شماره خود، ضمن شرح ماجرای »تب طلا« در منطقه کالیفرنیا و هجوم 

سفیدپوستان به این منطقه، از واقعیت تلخ استثمار بومیان سرخ‌پوست و قتل‌عام آن‎ها توسط جویندگان طلا پرده برداشت

جواد نوائیان رودسری – لابد درباره »تب طلا« 
در آمریکای قرن نوزدهم، چیزهایی شنیده‌اید؛ 
مثلًا فیلم »جویندگان طلا« اثر چارلی چاپلین 
ــای هیجان‌انگیز  ــان‌ه ــد یــا رم ــرده‌ای را نگاه ک
ــدان« اثر جک لندن  »آوای وحــش« و »سپید دن
را خوانده‌اید یــا... . »تب طلا« از آن رو که باعث 
شد عــاوه بر آمریکایی‌های طماع، بسیاری از 
ــه »ینگه دنیا«  اروپایی‌های خوش‌باور هم روان
شوند تا از این نَمَد برای خودشان کلاهی بدوزند 
و نیز اتفاقات تلخی که در پی آن برای بومیان این 
منطقه افتاد، در مطالعات تاریخی اهمیت دارد. در 
تاریخ آمریکا شاهد چند دوره از »تب طلا« هستیم 
که قدیمی‌ترین آن‌ها در ایالت کالیفرنیا، جایی 
در غرب ایالات متحده اتفاق افتاد. کشف معادن 
متعدد این فلز گران‌بها، باعث هجوم مــردم به 
منطقه مذکور، بین سال‌های 1848 تا 1855م 
/ 1227 تا 1234ش شــد. در ایــن سال‌ها، 
سرزمین بکر کالیفرنیا که تنها بومیان سرخ‌پوست 
در آن زندگی می‌کردند، آماج حملات گسترده 
سفیدپوستانی قرار گرفت که با نام جوینده طلا پا به 
این سرزمین می‌گذاشتند و بعد، برای کسب منافع 
بیشتر، بومیان را به بردگی می‌گرفتند یا قتل‌عام 
می‌کردند. این فاجعه در تاریخ آمریکا با عنوان 
 )California genocide( نسل‌کشی کالیفرنیا
شناخته می‌شود؛ اتفاقی که یکی از صفحات 
تاریک تاریخ ایالات متحده را رقم زده‌است. خبر 
این ماجرا، در ابعاد مختلف آن، خیلی زود در 
سراسر دنیا منتشر شد؛ اول در اروپا و بعد در دو 
کشور عثمانی و ایران. تعجب نکنید! ایرانی‌ها در 
سال 1229 خورشیدی، یعنی دوسال بعد از آغاز 
تب طلا و یک‎سال بعد از شروع قتل‌عام بومیان 
در 1228ش، از ماجراهایی که در کالیفرنیا 
اتفاق می‌افتاد، مطلع شدند؛ درست زمانی که 
ناصرالدین‌شاه 17 ساله، دومین سال سلطنت 
خود را پشت سر می‌گذاشت. در سال 1925م/ 
1304ش، کتاب »راهنمای بومیان کالیفرنیا« 
چنین بــرآورد کــرد که در دوره نسل‌کشی این 
ایالت، بین سال‌های 1849 تا 1870م/ 1228 
تا 1249ش، جمعیت بومیان سرخ‌پوست از 
250هزار نفر به حدود 30هزار نفر کاهش یافت 
و در این مدت، جویندگان طلا، 20هــزار نفر از 
بومی‌ها را به عنوان بــرده در معادن طلا به کار 
گرفتند که از این تعداد، هشت هزار نفر کودکان 

خردسال بودند. 

▪ سوژه‌یابی بی‌نقص امیرکبیر	
در 18 بهمن سال 1229، یعنی حدود 171 
ســال قبل، نخستین شماره روزنــامــه »وقایع 
اتفاقیه«، با مدیریت مستقیم امیرکبیر و در دومین 

ــدارت وی منتشر شــد. در صفحه پنج  ســال ص
شماره نخست وقایع اتفاقیه، ماجرای مفصل تب 
طلا در کالیفرنیای آمریکا یا به قول میرزا عبدا... 
، نویسنده روزنامه، »کلی‌فارنیای ینکی‌دنیای 
شمالی« به طــور مبسوط نوشته و منتشر شد 
و عموم ایرانیان، از ایــن اتفاق مطلع شدند. 
موضوع تب‌طلای کالیفرنیا و عوارض ناشی از 
آن، یعنی قتل‌عام بومیان که در همان محدوده 
تاریخی اتفاق افتاده‌بود نیز، در این شماره و 
برخی شماره‌های بعدی روزنامه مورد توجه قرار 
گرفت. این سوژه‌یابی دقیق، با عنایت به تیزبینی 
میرزاتقی‌خان نسبت به امور داخلی و خارجی، 
ــن نــبــوده‌اســت. بــا دستور  چــنــدان دور از ذه
امیر،تهیه روزنامه‌های اروپایی از طُرُق مختلف 
و به ویژه از طریق سفرای ایران در استانبول و 
اروپــا و به طور خاص، توسط »داود‌خــان« که از 
ــران مأمور به خرید کتاب‌های  ســوی دولــت ای
علمی در وین اتریش و ارسال آن‎ها به تهران و نیز، 
استخدام استادان لایق برای مدرسه دارالفنون 
شــده‌بــود، انجام می‌گرفت. در پایتخت، کار 
ترجمه مقالات و اخبار، با سرعتی بالا به پایان 
می‌رسید تا امیر در کمترین زمــان ممکن، از 
اخبار جهان آگاه شود. به غیر از ادوارد برجیس، 

مترجم روزنــامــه وقایع‌اتفاقیه، بخشی از این 
اخبار، توسط دارالترجمه دولتی که به اهتمام 
امیرکبیر بنیان‎گذاری شده بود، ترجمه می‌شد 
و به احتمال زیاد، امیر خود به انتخاب سوژه برای 
اخبار خارجه می‌پرداخت و البته در این مسیر، از 

مشاوره تحریریه وقایع‎اتفاقیه نیز، بهره می‌برد.

▪ اصل گزارش وقایع‌اتفاقیه	
در فرازهایی از متن گزارش وقایع‎اتفاقیه در صفحه 
پنج شماره اول آن می‌خوانیم: »مدتی است که در 
مملکت کلی‌فارنیای ینکی‌دنیای شمالی طلای 
زیــاد میجویند و اتفاق افتاده‌است که روزی ده 
مثقال و بیست مثقال )هر مثقال حدوداً سه و نیم 
گرم( طلا یکنفر یافته‌است و گاهی هم پارچها از 
طلا به وزن نیم مَن )هر مَن حدوداً سه کیلوگرم( 
جسته‌اند و بطمع این طلا مردم از کلّ دنیا بآنجا 
مراجعت  و  شــده  چیز  صاحب  بعضی  رفته‌اند 
کرده‌اند و بعضی هم از بدی آب و هوا و سختی 
آنجا تلف شده‌اند و این ولایت بسیار آباد شده و 
درین مدت که دو سال و نیم میشود دو شهر بزرگ 
ساخته‌اند و جائیکه بیابان خشک بود حالا پر از 
جمعیت است و این طلاها را اکثر در میان خاک 
رودخانه‌ها یافته‌اند بیرون میآورند و میشورند و در 

میانش خاک طلا یافت میشود حال میگویند که 
در آن سمت کوهی است که کوه طلا مینامند اما 
نزدیکهای آن کوه چنان بد آب و هواست که توقف 
در آنجا بسیار مشکل است. در آن نزدیکی علف 
نیست مگر بعضی از گیاهان بیمصرف مارهای 
گزنده قاتل در آنجا چنان فراوان است که تردد در 
آنجا نمیتوان کرد مگر به تشویش تا چهار فرسخ 
اطراف آن کوه آبی که بتوانند خورد نیست هرچه 
ت دارد  آب که در آنجا هست آب معدن است و سَمیَّ
... و نیز شنیده شده که در آنجا از اهالی آدم به زور 
میگیرند و در معادن به کار میگمارند و اینها به دلیل 
بدآب و هوا بودن در معرض تلف و موت قرار دارند و 
این کار را همانهایی انجام میدهند که از دیگر جاها 
به کلی‌فارنیا رفته‌اند.« توصیف وقایع اتفاقیه از 
شرایط بسیار وخیم زیستی در کالیفرنیای 171 
سال قبل و سپس ارائه گزارشی مختصر، اما مهم 
از وضعیت بومیانی که به اجبار در این منطقه به کار 
گرفته شده‌اند، توصیفی نسبتاً کامل و جامع است 
که مخاطب ایرانی را با ماجرای غم‌انگیز تب 
طلا در کالیفرنیا و سپس نسل‌کشی بومیان در 
آن منطقه آشنا می‌کند؛ موضوعی که در مراکز 
اسناد آمریکا، گزارش‌ها و اسناد مختلفی درباره 

آن وجود دارد.

یادمان  

به مناسبت سالروز درگذشت حسین مکی

 روایتگری‌های تاریخی
 یک شاهد عینی

ــروز، 17 آذرمـــاه، سالروز  حسین مکی کــه امـ
درگذشت اوست، یکی از معدود مورخان تاریخ 
معاصر ایران است که در بطن ماجراهایی که در 
گزارش‌های خود نقل می‌کند، حضور داشته 
ــع، باید او را یک شاهد عینی به  اســت و به واق
حساب آوریــم. مکی متولد 1290 خورشیدی 
در شهر میبد بود و از سال 1322، با ورود به 
حزب ایــران، فعالیت‌های سیاسی را به صورت 
حرفه‌ای تجربه کرد و توانست با استفاده از این 
فعالیت‌ها، پست‌هایی مانند معاونت شهرداری 
تهران و مدیرکلی وزارت کار را تجربه کند. او حتی 
مدتی در میانه دهه 1320، به حزب دموکراتی 
و  پیوست  ــود،  ب انداخته  راه  قوام‌السلطنه  که 
رئیس تشکیلات حزب در غرب ایران شد. مکی 
از سال 1326 به نمایندگی مجلس از حوزه 
انتخابیه اراک رسید و پس از سقوط دولت قوام، 
بنای مخالفت با جانشین وی، حکیم‌الملک را 
گذاشت و طی دوره‌های بعد، وکیل مردم تهران 
در مجلس شــورای ملی شــد. مکی در دوران 
قــدرت گرفتن رزم‌آرا، در جناح اقلیت مجلس 
قرار داشت و با همکاری بقایی و حائری‌زاده حزب 
اقلیت را تشکیل داد. همکاری‌های این گروه با 
مصدق، منجر به تشکیل جبهه ملی شد. مکی 
از مخالفان سرسخت قرارداد گس-گلشائیان 
بود و سخنرانی معروف مکی در روز آخر مجلس 
پانزدهم که بنا بود در آن قرارداد به تصویب برسد و 
طولانی کردن این نطق از سوی وی، مجلس را در 
نیمه شب از اعتبار انداخت و مانع تصویب قرارداد 
شد. مکی از حامیان جدی ملی شدن صنعت نفت 
و عضو هیئت خلع ید بــود. وی در دوران دکتر 
مصدق نیز به حمایت از وی پرداخت، اما با تغییر 
رویه وی در اواخر سال 1331، از دکتر مصدق 
فاصله گرفت. با این حال، بعد از کودتای 28 
مرداد 1332، محاکمه نظامی دکتر مصدق را 
محکوم کرد و آن را غیرقانونی دانست. او بعدها، 
در سال 1334 و در پی سوءقصد به جان حسین 
عــاء، بازداشت شد و یک ماه به زنــدان افتاد. 
مکی پس از آزادی، در سال 1339، سازمان 
نگهبان آزادی را با همکاری مظفر بقایی تأسیس 
کرد و به مخالفت با اقدامات رژیم شاه پرداخت، 
اما با غیرقانونی اعلام شدن سازمان، عملًا از 
فعالیت‌‌های سیاسی فاصله گرفت و ترجیح داد 
در گوشه عزلت بماند و به تاریخ‌نویسی مشغول 
باشد. مکی تا 17 آذر 1378 که بر اثر بیماری 
سرطان و در 88 سالگی درگذشت، به همین 
کار مشغول بود؛ از جمله آثار مشهور او می‌توان به 
»تاریخ بیست ساله ایران« در هشت جلد، »کتاب 
سیاه«، در هشت جلد، »زندگانی سید حسن 
مدرس«، در دو جلد و »خاطرات سیاسی«، در دو 

جلد اشاره کرد.

نــوع لباس در طــول ادوار مختلف 
تاریخی، از منظر شکل و جنس، تاریخ اجتماعی

نشانه‌ای از سطح اجتماعی افراد 
بوده‌است. این موضوع فقط به البسه فاخر اقشار 
ــاده طبقات  مرفه و لباس‌های ارزان‌قــیــمــت و س
فرودست جامعه محدود نمی‌شد؛ بلکه گاه علامت‌ها 
و نوع و الگوی لباس، فارغ از جنس آن، می‌توانست از 
موقعیت افراد اطلاعاتی را در اختیار بینندگان قرار 
دهد. البته این موضوع را نباید با مسئله »اونیفرم« و 
لباس‌های متحدالشکل در برخی اصناف اشتباه 
بگیریم. سرهنگ گاسپار دروویل، از اعضای هیئت 
نظامی ناپلئون که همراه با ژنرال گاردان در سال 
1812م/ 1191ش به ایران آمد، در سفرنامه‌اش 
ــت،  ــده‌اس ــواد محیی تــرجــمــه ش ــ ــط ج ــوس ــه ت ک
گــزارش‌هــای جالبی را دربـــاره ایــن مسئله ارائــه 
می‌کند؛ این‌که در ایران 209 سال قبل، لباس‌های 
اقشار گوناگون و طبقات مختلف اجتماعی، چه 

وضعیتی داشت. دروویل می‌نویسد: »ایرانیان بر کمر 
خود شال کم و بیش گران‎بهایی بسته و به عنوان 
تزیینات، دشنه‌ای بدان قرار می‌دهند. از وضع شال 
کمر افــراد مختلف می‌توان به آسانی پی به مقام 
اجتماعی آنان برد. مردم عادی شال پشمی و یا 
پنبه‌ای و نجبا و اعیان و ثروتمندان شال کشمیر بر 

کمر بسته و دشنه‌ای به پر آن می‌گذارند. دشنه اعیان 
مرصع و غلاف آن که از چوب سبک‎وزن و خوش‎بویی 
ساخته شده است، با میشن)نوعی چرم( سیاه رنگ 
پوشیده می‌شود. طبقات متوسط، خنجر خمیده و 
سربازان و مردم عادی خنجری به سبک گرجیان بر 
کمر می‌بندند. مردان ایرانی در فصل سرما خود را 
در میان بالاپوش گشادی به نام پوستین که از پوست 
پوستین  می‌پیچند.  می‌شود،  تهیه  گوسفندان 

بالاپوش بسیار گرم و راحتی است.«

اندر احوالات قبله عالم 

یک‎شنبه، 17 جمادی‌الاول 1306– 
دیشب تا صبح برف بارید. صبح پا شدیم 
دیدیم برف دیروز ضمیمه برف امروز شده 
و تمام دنیا سفید است. هوس کردیم برویم 
ســواری. امین‌السلطان هم بــود. تعجب 
کرد در این برف کجا می‌رویم. آمدیم برویم 
دیدیم برف حــدود نیم ذرع، بلکه بیشتر 
ــرود. گفتیم  است و اسب نمی‌تواند راه ب
جلوتر  بیایند  آقابیک  و  میرزامحمدخان 
بروند و برف‌ها بشکافند که ما بتوانیم رد 
بشویم. حوصله‌مان سر رفت. صحبت‌کنان 
آمدیم تا رسیدیم به گردنه توچال. مه زیاد 
بود. دیدیم نمی‌شود رفت شکار. گفتیم 
پیشخدمت‌ها را بیاورند که کشتی بگیرند. 
اول لاله با بریر کشتی گرفت. لاله بریر را 
زد زمین، او فرو رفت توی برف، اصلا دیده 

نمی‌شد. لاله را هم هُل داد و انداخت توی 
برف. هر دو عین آرد سفید شده بودند. بریر 
بلند شد خواست بیشتر تلافی کند، تلوتلو 
خورد و دوباره افتاد توی برف‌ها. لباسش 
خیس شده بود و می‌لرزید و خیلی تماشا 
داشت، زیاد خندیدیم. برای همین گفتیم 
همه بیایند وسط و کشتی بگیرند آقامردک، 
عباس‌خان، شاپور، آقامشکور، همه آمدند 

وسط. گفتیم هم را هُل بدهند که 
بیفتند توی برف‌ها و خنده‌دار 

شــود. خیلی تفریح کردیم. 
پدرسوخته‌ها می‌خواستند 
گفتیم  نـــشـــونـــد.  ــس  ــی خ

ــنـــد تـــوی  بـــخـــوابـ
ــا. روز  ــرف‌هـ بـ

خوبی بود.

پدرسوخته‌ها نمی‌خواستند خیس شوند!
»شال«؛ علامت جایگاه اجتماعی در دوره قاجار

اواخر قرن 19 م - تعدادی از بازماندگان بومیان کالیفرنیا که اجدادشان توسط سفیدپوستان قتل عام شدند

کارتون تبلیغاتی  مهاجرت به کالیفرنیا برای یافتن طلا در قرن نوزدهم
 18 بهمن سال 1229 - بخشی از ستون  گزارش

تب طلا در کالیفرنیا ) صفحه 5 روزنامه وقایع اتفاقیه(


